
تأملات چهارشنبه 19 فروردین 1394وطن امروز  شماره 1570 12

تقویم تاریخ

برگزاري كنفرانس ننگين برلين 
)1379 ش(

اجلاس »ايران پس از انتخابات پارلماني، 
قوه اصلاح در جمهوري اسلللامي ايران« در 
روز نوزدهللم فرورديللن 1379 ش، در محل 
خانه فرهنگ هاي جهان با همكاري اين خانه 
و بنيللاد هاينريش بل در شللهر برلين آلمان 
برگزار شد. در اين نشست تعدادي از عناصر 
داخلللي شللامل نماينللدگان گروه هاي ملي 
مذهبي و مشللخصاً گروهللك نهضت آزادي، 
خيزش زن سللالارانه با گرايش فمينيسللتي، 
روزنامه هللاي  خبرنللگاران  و  نويسللندگان 
زنجيره اي و... شللركت داشللتند. از آنجا كه 
اين جلسلله بيشللتر بازتابي سياسللي داشت 
و علللاوه بر به وقللوع پيوسللتن صحنه هاي 
زشت و مسللتهجن در آن، سخنرانانِ ايراني 
به صورت هاي مختلف اركان نظام اسلللامي 
و اعتقللادات ديني را زير سللوال برده بودند، 
به عنوان يك كنفرانس غير علمي، ضد ارزشي 
و در مغايرت با اهداف و آرمان هاي اسلللامي 
و ملي قلمداد شللد. اين اجلاس همچنين به 
علت حضور گروه هللاي چپ افراطي مخالف 
با برگزاري اين نشسللت ها، بسلليار متشللنج 
بللود به گونه اي كه سللخنراني ميهمانان اين 
همايش، با شعارهايي عليه جمهوري اسلامي 
ايران و مجموعه اي از شللعارهاي كمونيستي 
قطع مي شد. پخش تلويزيوني بخش هايي از 
اين كنفرانس كه در آن، سللخنان سخنرانان 
ايراني و صحنه هاي مغاير با شللئون اسلامي 
و انسللاني را به نمايش مي گذاشت، همگان 
را در جريللان آنچه رخ داده بود، قرار داد. هر 
چنللد اين نشسللت در روزهاي بعللد، با منعِ 
ورود گروه هاي افراطي چپ با آرامش برگزار 
شللد اما حضور افرادي از جمهوري اسلامي 
و بيللان اتهامللات كذب و افشللاي اين خبر، 
خشم ملت مسلمان ايران را برانگيخت و در 
راهپيمايي هاي متعددي كه در كشور برگزار 

شد، اجلاس برلين بشدت محكوم شد.

ارتحال شيخ »مرتضي انصاري« فقيه 
و مرجع اعلي در نجف)1281 ق(

شلليخ مرتضي انصاري شوشتري دزفولي، 
يكللي از نامورتريللن و پرآوازه تريللن مراجع 
عاليقللدر تقليد در سللده هاي اخير و يكي از 
محقق ترين چهره هللاي علمي و فقهي قرون 
متأخر به شمار مي رود. شيخ مرتضي انصاري 
در روز عيللد غديللر 1214 ق در دزفول و از 
سلللاله  جابربن عبدالله انصاري بلله دنيا آمد. 
وي در 18 سللالگي راهللي كربلللا شللد و به 
تحصيل علوم ديني پرداخت. سپس به نجف 
اشللرف رفت و از محضر درس شلليخ موسي 
كاشللف الغطا اسللتفاده برد. ايشان همچنين 
دركاشللان به حلقه  درس ملااحمد نراقي راه 
يافت و زانوي ادب زد. شلليخ انصاري در 35 
سللالگي بار ديگر عازم نجف شد و به تدريس 
و تاليللف پرداخت. صدها شللاگرد مجتهد از 
جمله ميرزاي شيرازي، شيخ جعفر شوشتري، 
ميرزاي رشللتي، سيدحسللين كوه كمره اي، 
آخوند خراساني و... در محضر او پرورش يافته 
و كتاب مكاسللب و فرائدالاصول از جمله آثار 
مشهور اين اسللتاد اعظم است . سرانجام اين 
مرد علللم و فضيلت در 67 سللالگي به لقاي 
معبود شللتافت و در جوار مرقللد مطهر امام 

علي)ع( آرميد.

 واگذاري امتياز »رويتر« 
به انگلستان)1289 ق(

در نيمه  دوم دوران سلطنت ناصرالدين شاه 
قاجار، عده اي از خارجيللان امتياز بهره برداري 
از معادن و سللاير منابع كشور را تقاضا كردند. 
نخسللتين و مهم ترين آنها، امتيازي بود كه به 
موجب آن، انحصار ساختمان راه آهن، استخراج 
معادن و تاسيس بانك ملي به »بارون جوليوس 
دو رويتر« سللرمايه دار انگليسي اعطا شد. اين 
امتياز به قدري وسلليع بود كه اجراي آن براي 
رويتر نيز مشللكل مي نمود و دو طرف معاهده 
بزودي فهميدند ايللن كار بدون مطالعه  دقيق 
انجام يافته اسللت. بنابراين، ايللن امتياز بر اثر 
تاخير رويتر لغو شللد. ولي در سللال 1306 ق 
دولت ايران به پسر رويتر، امتياز تاسيس بانك 
را اعطا كللرد و وي توانسللت از بعضي معادن 
بهره برداري كند. اين امتياز در نهايت به تاسيس 
بانك شاهنشللاهي و بانك صنايع و معادن در 

ايران منتهي شد.

جنبش هللای نوپديللد دينی1، كلله مخففاً تحت 
عنللوان )NRMs( شللناخته می شللوند، دين هللای 
جايگزيللن2 آيين هللا3 و كيش ها4 هر يللك در ادبيات 
علوم اجتماعی تعريف فنللی خاصی دارند، همچنين 
گاه از واژه معنويت5 اسللتفاده می شود. با چشم پوشی 
از بررسی تعاريف و تمايزات ظريف معنايی ميان اين 
مفاهيم كه مجالی ديگر می طلبللد، می توان موضوع 
نوشللتار حاضر را با تعريفی گسترده عبارت دانست از 
گروه هايللی كه پس از جنگ دوم جهانی ، خصوصاً در 
دهلله 70 و مابعد آن، در غللرب و بويژه آمريكا ظهور 
يافته، آگاهانه و عامدانه يا به غفلت، متصدی ارائه پاسخ 
به برخی پرسش های غايی شللده اند كه اديان اصلی6 
پيش تر بدان ها می پرداختنللد  : آيا خدايی وجود دارد؟ 
خللدا را بايد كجا و چگونه يافت؟ هدف و معنای غايی 
زندگی چيست؟ پس از مرگ بر ما چه اتفاقی می افتد؟ 
چه مناسللك و شللعائری به ارضای وجودی انسللان 
می انجامد؟ و... . اين شبه تعريف، حتی برخی »اديان« 
و فلسفه های الحادی همچون برخی فرقه های بوديزم 
و جنبش پتانسيل انسانی كه اعضايش را وامی دارد به 
دنبال »خدای درونی« بگردند يا جنبش های مختلف 
اجتماعللی )همچون برخی جنبش های سللبز( را نيز 
در بر می گيرد. از جمله جنبش های مشللهور می توان 
از مونی ها )كليسای وحدت بخش(، انجمن  بين المللی 
هارا كريشنا، علم شناسی، جنبش راجنيش و جنبش 
خانللواده )كلله گاه تحت عنوان فرزنللدان خدا ناميده 

می شود( ياد كرد.
هملله اديللان در زمان خود، دينللی نوظهور تلقی 
می شدند: مسيحيت، زرتشت، اسلللام، متوديسم و.... 
خصوصيت ويللژه ای كلله در NRMs معاصر وجود 
دارد و آنها را از اديان سللنتی جدا می كند، تكثر، تنوع 
و التقاط گرايی شللديدی است كه در ميان آنها يافت 
می شللود. اولين موج ظهور فرق جديد در غرب نظير 
»بيداری های بزرگ« در آمريكا يا آيين هايی نظير »علم 
مسلليحی«، »شهود يهوه« و »مورمون ها« كه در قرن 
19 ظهور كردند، تقريبا  ً همگی مشللتركاتی با سنت 
يهودی- مسيحی داشتند اما موج جديدتر، اولاً به اديان 
غير ابراهيمی نظير هندوئيزم، بوديزم و شينتو تمايل 
و تشللابه فراوان نشان داده اند و ثانياً تركيبی التقاطی 
از اديان رسللمی، مفاهيم امانيسللتی و سايكولوژيك 
در قالبی تجربه گرايانه مهيا سللاخته اند؛ علاوه بر اين، 
جامعه شناسان دين از يك نوع اديان بسيار جديد7 نيز 
ياد كرده اند كه خصوصيت فروكاهشللی دين در آنها 
بسيار ملموس تر و مشهودتر است. به طور كلی سيری 

فروكاهشی در اديان جديد ديده می شود:
1ـ بلله مثابه وحی لايتغير الهی به دين چونان عناصر 
معنوی و تجربی؛ متفرق و انتخابی اما معطوف به غايت 

الهی؛
2ـ از ايللن دين معنوی فروكاسللته بلله دين معنوی 

معطوف به غايات اومانيستی؛
3ـ از دين امانيسللتی به دين مصرفی عرضه شده در 

بازار دينی؛
4ـ از بللازار دينللی به دين چونان ابللزاری معطوف به 

اهداف اقتصادی دون پايه.
البته در اين مجال به همين فهرست بسنده می شود 
و توضيح هر مرحله از مراحل فوق به مجال های ديگر 
ارجاع می شود و تا حدی جنبش پتانسيل انسانی كه 
اعضايش را وامی دارد به دنبال »خدای درونی« بگردند 
را نيز دربرمی گيرد ولی اكنون به 3 مطلب مهم ديگر 

بايد پرداخت:
الف ـ وجه تمايز ميان يك دين جديد و اديان رسمی

ب ـ اهميت مبحث اديان جديد برای ايران
ج ـ آنچه بايد انجام داد.

الف ـ وجه تمایز میان یک دین جدید و ادیان رسمی
تنوع اين اديان به لحاظ سللن اعضا، محل زندگی 
آنان )شللهر، روستا، زندگی مدرن يا پسامدرن(، نحوه 
زندگی آنللان )زندگی رياضت بار در عزوبت يا غوطه ور 
در هرزگی جنسللی(، اعمال و شللعائر )از سرود و نماز 
گرفته تا مديتيشن، رقص و حتی قربانی شعائر( آنقدر 
چشمگير و عميق است كه شايد در آغاز امر، هرگونه 
وجود وجه تمايز واحدی ميان اين اديان و اديان اصلی 

مورد انكار قرار گيرد.
در ايللن ميان صفات مشللتركی وجللود دارد كه 

كمابيش در تمام NRMs ديده می شود:
1ـ معمولاً اعضای اين فرقه ها، دلبسته تر و پايبندتر و 
حتی متعصب تر از كسانی هستند كه در اديان اصلی 

به سر می برند.
2ـ عضويت، وضعيتی غير معمللول برای كل جامعه 
دارد. برخی فرقه ها در غرب و عموم آنها در كشللوری 
با دين رسللمی قوی مانند ايران، تشكيلاتی كمابيش 
مخفی و شايد بتوان گفت زيرزمينی تشكيل می دهند 
و اعضا را از بازگويی آنچه در محافل خصوصی می گذرد 

برحذر می دارند.
3ـ رهبللر كاريزماتيك غيرمقيد به سللنت كه تمام 
جوانب زندگی مريدان از نوع غذا، محل مسكن، همسر، 

لباس و حتی حق حيات را تعيين می كند.
4ـ چنيللن وانمود می كنند كه روايات روشللن تری از 

حقيقت دارند، حتی روشن تر از اديان كهن.

5 ـ تمايز دقيق ميان »آنان« و »ما«. »آنان«، به طور 
متجانللس، خوب و الهی هسللتند، »مللا« نيز به طور 

متجانس، بد و شايد شيطانی هستيم.
6 ـ بر اين ادعايند كه راهی سريع، كاملاً مرحله بندی 

شده و قابل اجرا برای رسيدن به حقيقت دارند.
ب ـ اهمیت مبحث ادیان جدید برای ایران

بسياری از تحليلگران علت پيوستن افراد خصوصاً 
جوانانی از قشر متوسط تحصيلكرده را در شست  وشوی 
مغزی جسللته اند. بمبللاران محبت از سللوی فرقه ها 
)همچون وعده شغل، مسكن، تسللكين آلام روحی، 
بهبللود امراض مزمللن يا صعب العلاج جسللمی، قرار 
گرفتن در محيطی كاملاً صميمی، يافتن ياران شفيق 
و …( توجيهی است كه اين تحليلگران  اجتماعی ارائه 
می دهند ولی اگر از اين تحليل با مزايا و كاستی هايش 
صرف نظر كنيم، شايد بتوان علل اجتماعی ذيل را برای 

پديده گرايش به فرق جديد برشمرد:
1ـ از چيزی فرار می كنند؛ مثلا از خانواده ای با محبت 

اما بيش از اندازه انحصارگرا، دوستی بد يا 
زندگی ای نامرضی.

2ـ معتقدنللد دين های سللنتی گرفته و 
خفه، خسللته كننده، رياكارانه و بی حس 
و بی عاطفلله هسللتند؛ در حالی كه اديان 
جديد، جمع های كوچك تر، صميمی تر، 

هيجان انگيزتر و جذاب تر ايجاد می كنند.
3 ـ برخی جويندگان می خواهند رابطه  ای 
نزديك تر با خدا يا جهانی بهتر )با ملكوت 

خداوند( داشته باشند.
4ـ برخللی دوسللت دارنللد بلله جامعه 
دوستانه ای از افراد خوشفكر تعلق داشته 

باشند.
5 ـ برخی نيز دوست دارند با كشف »خود 
حقيقی شان« خط مشی زندگی يا روابط 
خود يا سطح موفقيت خود در درس يا كار 

اقتصادی را بهبود بخشند.
توجه بلله عوامل فوق، بللرای آنچه 
در اين راسللتا در شهرهای بزرگ ايران 

خصوصاً تهران مشللاهده می شود مهم است. وجود 
برخی فرقه ها كه نيمه مخفيانه تحت عناوين آموزش 
مديتيشن و يوگا به عضوگيری و فعاليت مشغولند، 
ظهور افرادی كه با تكيه بر فن بيان، چهره جذاب، 
 نيروهای طبيعی فوق العاده همچون انرژی درمانی 
و … به جذب افراد می پردازند، گسللترش نشللر و 
اقبال به كتب برخی اسللاتيد مشللهور فرق جديد 
همچون سايی بابا، چاپ های متوالی و با تيراژ بالای 
كتب پائولوكوئليو، اشو، خوزه سيلوا و … ، تشكيل 
و تبليللغ كلاس های خصوصی يللا نيمه خصوصی، 
آموزش های وسلليع الطيف تحت عنوان موفقيت، 
مديريت، آرامش و... كه می كوشند مجموعه  كاملی 
از پاسخ های لازم به سوالات غايی ارائه كنند و انسان 
را از رجوع به اديان سللنتی بی نياز سللازند، همه و 
همه سلليگنال های كاملاً معناداری از رشللد اديان 
جديللد در ايران دارند. خطرات ايللن اديان جديد، 
جای بسی تامل دارد. مهم ترين خطر، متوجه مفهوم 
دين اسللت. اديان جديد با فروكاستن مفهوم دين، 
زدودن اتوريته الهللی آن، جايگزينی خود محوری 
به جای خدامحوری و فرعی سللازی دين نسبت به 
غايات امانيسللتی، بزرگ تريللن ضربه را بر كيفيت 
تديللن وارد می آورند؛ هرچند كميللت دينداران را 
احياناً بالا می برند )ذيلا اين نكته تفصيل بيشللتر 
می يابللد(. علاوه بر اين، ادعللای NRMs در مورد 
انحصار در داشتن حقيقت، ساختارهای اتوريته ای 
كه اطاعت بی چون و چرا می طلبند، تشللويق به 
وابستگی فزاينده به جنبش از نظر مادی، معنوی 
و منابع اجتماعی و بريدن گروه از جامعه، همه و 
همه، خطرات بالقوه ديگری هستند كه نبايد از آنها 
غفلت كرد. خطللرات بالفعل از يك فرقه تا فرقه 

ديگر فرق دارد، خطراتی همچون اخذ پول زياد 
از افراد و مشتريان و كسب پول های بادآورده 
كلان، تخريب قدرت كار و شللغل در اعضا، 
عدم ازدواج يا بی بندوباری جنسی، احساس 
تللرس يا گناه، از ميان بردن تام احسللاس 
مسللؤوليت، هدايت كردن افراد به زندگی 

پرحيله، بی رحمانه و جنايتكارانه8.
»معنویت« و طرح آن در ایران ■

گاه از آنچه محتللوای اصلی اديان جديد 
را تشللكيل می دهللد، بلله »معنويللت« 

تعبير می شللود. غايت و هدف اصلی 
معنويت، »تحول فردی« است. اصولا 
»اديان خود«9 كلله گاه »كيش های 
روان درمانی« و گاه »جنبش نهفته 
بشللری« خوانده می شللوند، هدف 
خللود را »تحللول فللردی« اعلللام 
می كنند. مفاهيم كليدی مورد علاقه 
»معنويت« عبارتند از: مديتيشن، اگو 

)ego( و سلف )self(، تمركز فكر 
و نشللان دادن تاثيللر خلاقه ذهن 
بللر عين، آرامللش و رهايی از رنج، 

رازهايی همچون روح، غيبگويی و تسخير نفوس، آزاد 
كردن نيروهای عظيم نفسانی بشر و … . كريسايدز 
در يك تيپولوژی مقدماتی، جنبش های دينی نوپديد 
را در 5 دسللته جای می دهد و در بيان دسته چهارم 
می نويسد: »دسته چهارم: دسته ای از علايق كه نوعا با 
معنويت در ارتباطند : شفابخشی، مراقبه، تجسم بخشی 
و تمرين هايی كه اغلب رازوَرانه ناميده می شوند؛ مانند 
فالگيری، قَبالا )عرفان يهودی( و شايد واسطه گری در 

احضار روح«10.
شاخصه بسلليار اصلی معنويت، فاصله گرفتن از 
اديان سللنتی در اموری همچون تفاسللير آزاد متون 
دينی و خالی شدن از مناسك و شعائر است. كريسايدز 
معتقد است جهت گيری اديان بشری، نداشتن مناسك 
است11. خالی شللدن اديان مبتنی بر معنويت جديد 
از محوريللت وحی و اتوريته فوق بشللری، موجب آن 
می شللود كه انواع »معنويت«، بی اندازه متكثر و غير 
مشابه شود؛ به گونه  ای كه مفهوم »معنويت«، همچون 

مثالی كه ويتگنشتاين به كار می برد يعنی »بازی«، جز 
با »شباهت خانوادگی«، قابل بازشناسی نخواهد بود. 
ظاهراً همين امر اسللت كه جناب مصطفی ملكيان را 
وامی دارد تعريفللی كاركردی از »معنويت« ارائه دهد: 
»ما معنويت را براساس فونكسيون آن اينگونه تعريف 
می كنيم: فرآيندی كه فرآورده آن، كمترين درد و رنج 

ممكن باشد«12.
علللاوه بر غايتی كه بنابه اعتقاد مصطفی ملكيان، 
عبارت اسللت از كاستن درد و رنج انسان نه بار يافتن 
بلله عبوديت و تهی گشللتن از انيللت و انانيت، بدايت 
معنويت نيز ناظر به انسللان اسللت. انسان روشنگری 
شللده و غوطلله ور در نگرش امانيسللتی، آغللاز پروژه 
»معنويت« را نه در خارج بلكه در درون فرد انسللانی 
می جويد. خللود »ego« حتی »معنويللت« را نيز به 
سود خويش برمی گيرد. »معنويت«، ديانتی است در 
خدمت بشللر، نه آنكه بشر در خدمت معنويت باشد. 
»معنويت« تللا آنجا معتبر، قابل احترام و لازم الاطاعه 
اسللت كه فرد انسانی، آن را خادم و نه سربار و مزاحم 
خويش بيابد. كوگيام ترونگپا، مروج تعليم شامبهالا13 

كه در سرتاسر ايالات متحده، كانادا و اروپا شهرت يافته 
اسللت، نكته اصلی هر تمرين معنوی را گام برداشتن 
به سوی خروج از بروكراسللیِ »خود« اعلام می دارد و 
می نويسد: »اين به معنای خروج از نياز دائمی »خود« 
به روايتی هر چه برتر، معنوی تر و متعالی تر از دانش، 
دين، فضيلت، داوری، آسللايش يا هللر آنچه »خود« 
جزئی می جويد اسللت«14. بدين ترتيب می توان ديد 
كه صبغه اومانيستی »معنويت«، كاملا غالب است. در 
آنچه ترونگپا »مادی گرايی معنوی« می نامد، شاخصه 
 )egocentricity( اصلی تقويت نوعی خودمحوری

به وسيله تكنيك های معنوی است.
در ايران، اولين بحث جدی كه رسللماً گفتمان 
معنويت را شللكل داد، از آنِ مصطفی ملكيان بود. 
»اسلللام معنوی«، اصطلاحی كه از سوی محسن 
كديور در سال 1380 به كار رفت، كاربردی متاخر 
بود. پيش تر از او، مصطفی ملكيان با پيگيری آنچه 
خود، آن را »پروژه عقلانيت و معنويت« می خواند، از 
اواسط دهه 70، جايگزينی »معنويت« 
به جللای ديللن را مطرح سللاخته بود. 
هرچند ملكيان، از »معنويت«، شديدا 
حمايللت كرده  اسللت ولی سللخنی از 
»اسلللام معنوی« بلله ميان نيللاورده 
است، شايد به اين دليل كه در معنويت 
ملكيللان، چندان تمايزی ميللان اديان 
مختلف باقی نمی ماند. پروژه معنويت 
ملكيان و كديور، يك نقطه اساسللی و 
جوهری مشترک دارند: تشديدزدايی از 
دين. حجم احكام، حدود انتظارات بشر، 
شللدت الزام آوری، ميزان معرفت زايی و 
يقين آوری و ثقل اعتقادات متافيزيكی، 
همه و همه تضعيف شده و به سوی محو 
شدن شللتاب می گيرند. تشديدزدايی 
از دين، هر چند آشللكارا در محصولات 
فكری دهه 70 عبدالكريم سروش ديده 
نمی شللود اما ايشللان  در اوايل دهه 70 
با طرح تمايز ميللان بخش های ذاتی و 
عرضی دين يا قشر و لب و لب لب، فضايی گفتمانی 
را گشللود كه سللال های بعد، شللاهد روشنفكران 

»معنويت«انديش شد.
سخنرانی دكتر محسللن كديور در سال 1380 
تحت عنوان »از اسلام تاريخی به اسلام معنوی«15 را 
می توان آغاز مشخص مرحله دوم روشنفكری ايشان 
دانست. ايشان كه پيش تر به عنوان مثال در كتاب 
»حكومللت ولايی«، مقاله »بحث ارتداد« )عصر ما، 
1377( و نوشتار »اسلام، مدارا و خشونت« )كيان، 
1377(، از موضعی درون دينی و با اتكا بر مفاهيم و 
قواعد و ظرفيت های فقه سنتی، به بررسی مسائلی 
همچون ولايت فقيه و حقوق بشر می پرداخت، در 

اين مرحله به نوعی اجتهاد در مبانی گرايش يافت.
دكتر محسللن كديللور »رها كردن اسلللام از آن 
دسللته احكامی كه مصلحتشان منقضی شده و تنها 
قالب و ظاهر و صورتشللان باقی مانده و ديگر، وصول 
به اهللداف و غايات متعالی دين را تامين نمی كنند و 
تاكيد مضاعف بر غايت، محتوا و مغز تعاليم دينی« را 
كار مشترک عالمان دين و اسلام شناسان بصير دانسته 
اسللت16. ايشللان پذيرفته اسللت كه اين روند، سبب 
»كوچك تر شللدن قلمرو دين« می شود17 و ضرورت 
پيگيری اين روند را در تناقضی می جويد كه مفاهيم 
دينی با يافته های عصر مدرنيته پيدا كرده اند. ايشان 
معتقد اسللت: »آرام آرام دسللتاوردهای تمدن جديد 
و محصولات مدرنيته به عللرف زمانه و به اصطلاح 
فنی تر، به سلليره عقلای اين دوران تبديل شللد«18 
و همين سلليره عقلاسللت كه بايد گزاره های دينی 

متعارض با آن به صورتی حل شود.
ايشان درنهايت رويكرد اسلامی معنوی و غايت مدار 

را در نكات ذيل خلاصه می كند:
اول: ملاک اعتبار احكام شللرعی در هر زمان، 
عادلانه بودن و موافقت آن با سيره عقلاست.

دوم: احكام شللرعی در عصر نزول عادلانه، 
عقلايی و بهنجللار بوده اند. اين ضوابط هم 
 شللرط حدوث و هم شللرط بقللای دينی 

بودن است.
سوم: شارع تنها خدا و رسول )ص( است و 
غير معصوم نمی تواند عهده دار تشريع دينی 
شود. احكامی كه به دليل عدم احراز عادلانه 
بودن يا عقلايی بودن از حوزه احكام شرعی 
خارج می شللوند، هيللچ حكم دينی 
جايگزين آنها نمی شود بلكه در آن 
موارد به قوانين عقلايی بدون استناد 

متكلفانه به دين عمل می شود.
چهـارم: در اين رويكرد، از حوزه 
فقه و شللريعت به تدريج كاسته 
می شود؛ هر چند به عمق و ژرفای 

قلمرو دين افزوده می شود«19.
مصطفی ملكيللان معتقد 
اسللت بايد امروزه فهم سنتی 
از دين تاريخللی را كنار نهاد و 

به معنويت روی آورد. به تعريف ايشللان، »معنويت 
يعنی ديللن عقلانيت يافتلله و عقلانی شللده«20. 
معنويت ملكيان، غيرتعبدی، تجربه گرا و غير مبتنی 
بللر مابعدالطبيعه و فاقد شللخصيت های مقدس و 
امور مقطعی و محلی است. در مقايسه اين مفهوم 
از معنويت با اسلللام معنوی كديور، آشكار می شود 
به رغم اشتراک در تشديدزدايی از دين )به شرحی 
كه گذشللت(، تفاوت هايللی جدی در ميللزان اين 
تشديدزدايی ميان آن دو وجود دارد. محسن كديور 
با مد نظر قرار دادن نوعی روتوش دين برای سازگار 
ساختن آن با مدرنيته، اين پروژه را در حوزه فقه، آن 
هم تنها در بخش احكام معاملی، محدود و محصور 
سللاخته است؛ حال آنكه مصطفی ملكيان آن را به 
تمللام ابعاد دين، از مبانی متافيزيكی گرفته تا روح 

تعبد، بركشانده است.
ج ـ آنچه باید انجام داد

به نظر می رسد اولين اقدام در راستای پيشگيری از 
خطرات NRMs شناخت دقيق و علمی- تحليلی آنها 
باشد. گزارشات جامعه شناختی از كميت و كيفيت رشد 
اين فرقه ها، بازشناسی نحوه عضوگيری و تبليغاتشان، 
تحليل محتوای كلاس ها، كتب منتشللره و شعارها و 
آموزه های آنان و بررسللی نحوه تاثير وضعيت مدرن و 
پست مدرن بر گرايش افراد به اين فرق می تواند منابع 

مهمی برای شناخت NRMs در اختيار ما بگذارد.
دومين اقدام علی القاعده، برشمردن نقاط ضعف و 
خطرات بالقوه و بالفعل اين اديان اسللت. تعيين نقاط 
مثبتی كه در آموزه های اين اديان به چشم می خورد و 
يافتن برابر نظير آنها در مفاهيم دينی سنتی، گام بسيار 

مهمی است كه در مرحله بعد بايد انجام گيرد.
بسط و ترويج مفاهيمی از اديان اصلی كه می تواند 
با ترميم خلأهای روانی گروندگان به اديان جديد، آنان 
را از دگركيشی بازداشللته، متوجه اديان اصلی سازد، 
گام مؤثری خواهد بود و مآلاً آنچه گفته شللد، بايد در 
قالب برنامه ريزی فرهنگی كلان، مورد عنايت مسؤولان 

فرهنگی جامعه قرار گيرد.
اقدامات مذكور، هرچند مهم و بسيار مفيد خواهد 
بود اما نبايد در اولويت آنها مبالغه كرد. آنچه در راس 
هرم اولويت ها قرار دارد، مقابله نظری با نخبگانی است 
كه بدون آنكه فرقه يا كيشی را رهبری كرده يا دينی 
جديللد را بنا نهند، با مسللاعی نظللری خويش، علقه 
اذهان را با دين وحيانی می گسلند يا دست كم سست 
می كنند. آنان با سخن گفتن مكرر و به ظاهر علمی و 
فنی از ارزش های امانيستی و محوريت عقل بشری و 
سنتی خواندن اديان وحيانی، راه را بر گسترش اديان 

جديد می گشايند.
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